
المقصد الثالث: في الرجعة  

1مبحث سوم: رجوع 

تـصح المـراجـعة نـطقاً، كـقولـه: راجـعتك، وفـعلاً كـالـوطء. ولـو قـبل أو لامـس بـشهوة كـان ذلـك رجـعة، ولـم يـفتقر 
اسـتباحـته إلـى تـقدم الـرجـعة؛ لأنـها زوجـته. ولـو أنـكر الـطلاق كـان ذلـك رجـعة؛ لأنـه يـتضمن الـتمسك بـالـزوجـية. 

ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب.

رجـوع بـا گـفتن (مـانـند اینکه بـگوید: رجـوع کردم) و یا انـجام کاری که بـه مـعنای رجـوع بـاشـد (مـانـند نـزدیکی کردن) 
مـحقق می شـود. اگـر او را بـبوسـد یا بـا شـهوت لـمس کند رجـوع مـحسوب می شـود. پیش از رجـوع لازم نیست زن را بـر 
) زیرا آن زن همسـر او مـحسوب می شـود. اگـر مـرد طـلاق را انکار کند، رجـوع مـحسوب می شـود؛  2خـودش حـلال کند،(

زیرا به معنای ادامه داشتن عقد ازدواج است.  
لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد، بلکه مستحب است. 

 ولــو طــلقها رجــعية، فــارتــدت فــراجــع لــم يــصح، ولــو أســلمت بــعد ذلــك اســتأنــف الــرجــعة إن شــاء. ولــو كــان 
عــنده كــتابــية فــطلقها رجــعياً ثــم راجــعها فــي الــعدة يــجوز. ورجــعة الأخــرس بــالإشــارة الــدالــة عــلى المــراجــعة. 
وإذا ادعــت انــقضاء الــعدة بــالــحيض فــي زمــان مــحتمل فــأنــكر، فــالــقول قــولــها مــع يــمينها، ولــو كــانــت حــامــلاً 
فــادعــت الــوضــع قــبل قــولــها مــع الــبينة. ولــو ادعــت الحــمل فــأنــكر الــزوج، وأحــضرت ولــداً، فــأنــكر ولادتــها لــه، 

فالقول قوله؛ لإمكان إقامة البينة بالولادة.

اگـر زن را طـلاق رجعی دهـد، سـپس مـرتـد شـود و بـعد از آن رجـوع کند، صحیح نیست و اگـر بـعد از آن مسـلمان 
) و بخواهد (با آن زن زندگی کند) باید دوباره رجوع کند.   3شود(

و اگر زن غیرمسلمان را طلاق دهد جایز است در مدت عدّه به او رجوع کند.  
رجوع لال با اشاره ای است که بر آن دلالت کند. 

اگـر زن ادعـا کند که عـدّه بـا سـپری شـدن سـه دورۀ پـاکی بـه پـایان رسیده اسـت (و بـه انـدازۀ حـداقـل مـدت عـدّه گـذشـته 
بـاشـد) امـا مـرد آن را انکار کند، گفتۀ زن هـمراه بـا قـسم پـذیرفـته می شـود، و اگـر حـامـله بـاشـد و ادعـای وضـع حـمل کند، 
گفتۀ او هـمراه بـا وجـود گـواه و دلیل شـرعی پـذیرفـته می شـود، و اگـر زن ادعـا کند حـامـله اسـت و شـوهـرش انکار کند و زن 

1- بازگشت و منصرف شدن از طلاق. (مترجم)

2- یعنی لازم نیست قبل از نزدیکی و... لفظ رجوع را به کار ببرد، بلکه خود آن عمل رجوع محسوب می شود. (مترجم)

3- آن رجوعی که در زمان ارتدادش قرار داشته، باطل است. (مترجم)



فـرزنـدی را بیاورد و مـرد تـولـد آن فـرزنـد از زن را انکار نـماید، گفتۀ مـرد پـذیرفـته می شـود، زیرا زن می تـوانـد بـرای اثـبات 
ادعایش دلیل شرعی بیاورد.  

وإذا ادعـت انـقضاء الـعدة، فـادعـى الـرجـعة قـبل ذلـك، فـالـقول قـول المـرأة. ولـو راجـعها فـادعـت بـعد الـرجـعة 
انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج.

اگـر زن ادعـا کند عـدّه بـه پـایان رسیده و مـرد ادعـا کند پیش بـه از پـایان رسیدن آن رجـوع کرده اسـت، گفتۀ زن 
پـذیرفـته می شـود، و  اگـر مـرد رجـوع کند و زن بـعد از رجـوع ادعـا کند که عـدّه قـبل از آن تـمام شـده اسـت، گفتۀ مـرد 

پذیرفته می شود. 


